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هر روز ساعت نم دانم چند به خودم م گویم یعن درست م شود؟ صبح م شود و سپیده م زند و
آفتاب م تابد به این تاری زمخت که در آن گیر کرده ایم اما خبر از درست نیست. به خودم م گویم

صبر کن و تحمل کن و امیدوار باش به وقوع ی معجزه.
به خودم م گویم روز که تمام شود و شب که بیاید شب نخواهد ماند و سپاه دردها شست خواهند
یر و در دل این تاریو امیدت را به دست ب ویم بلند شو ، فانوس آگاهخواهم به خودم ب خورد. م
قدم بردار. خودت دنبال نور برد و خورشید خفته ی جهانت را بیدار کن. حرکت کن و هیچ چیز را به
گذار زمانه نسپار. تمام جسارتت را جمع کن و ته مانده ی امیدت را بردار و راه بیفت که شب اگر ادامه
دار بـود ؛ کـه اگـر وادیِ خورشیـد دور بـود ؛ هـر طـور شـده قبـل از زمسـتان خـودت را بـه نـور برسـان و

خورشید را ملاقات کن.
زمین و زمانه دور م کنم و از ایستای دانم شاید نه نور باشد و نه خورشید. اما حرکت م با این که م

شوم …
که زندگ رفتن و حرکت کردن و خیز برداشتن است … حت اگر زمین بخوریم … !
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